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خوانشی  بر  یک مصوبه  

و  � مهــم  مســئله  آن قــدر  قضائــی  امنیــت 
چالش برانگیزی اســت که یکی از اقدامات ریاست 
محترم قوه قضائیه تصویب سندی تحت این عنوان 
در اجــرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششــم 
و اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاســت های کلی 
قانون برنامه ششم توسعه بود. هدف این سند ایجاد 
امنیت قضائــی برای شــهروندان و نیل به عدالت 
قضائــی در فرایند رســیدگی  های حقوقی و کیفری 
است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی 
استناد شده است که غالب آنها در قوانین موضوعه 
کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود 
دارد و امــا قرائت های متفاوت یا عدم اجرای دقیق 
آنها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر 
آن داشته که بر رعایت آنها تأکید کند. نظام قضائی 
در قانون اساســی نقش بنیادین و اســاس را دارد، 
بنابراین اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از 
حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشی به عدالت 
را بر عهده قوه قضائیه نهاده اســت. امنیت قضائی 
در صورتی به وجــود می آید که حیثیت، جان، مال 
و کلیــه امور مادی و معنوی اشــخاص در حمایت 
کامل قانون و مصون از تعرض باشد. فقدان امنیت 
قضائی موجی از نارضایتــی، ناامنی و بی اعتمادی 
به دستگاه قضائی را به وجود می آورد که منجر به 
سست شــدن یکی از ارکان اساسی نظام و در نتیجه 
ضربــه به حاکمیت می شــود، بنابراین قوه قضائیه 
متولــی ایجاد امنیت قضائی اســت اما قوای دیگر 
از جمله قــوه مقننه می توانند بــا تصویب قوانین 
ناکارآمد و غیرکارشناســی این امنیت را در معرض 
خطراتی قرار دهند. وکلای دادگستری و سردفتران 
اســناد رسمی اگرچه مســتقیم از حاکمیت حقوق 
دریافــت نمی کنند و حتــی با پرداخــت مالیات و 
اســتخدام افرادی جهت رتق و فتق امور به ایجاد 
اشتغال و افزایش درآمد عمومی نیز کمک می کنند 
اما این امر به مثابه آن نیست که دیگر این دو شغل 
به حال خود رها شوند و به عنوان تجارتخانه ای که 
دخل آن پر شود، نگریســته شوند، چراکه عملکرد 
این دو دسته تأثیر مستقیمی بر عملکرد قوه قضائیه 
دارد. اگرچه یکــی از پایه های نظــام قضائی اداره 
ثبت اسناد و املاک است ولی با این حال اداره ثبت 
اسناد سند یا اسنادی بین مردم تنظیم نمی کند بلکه 
کار این اداره انعکاس اســنادی است که سردفتران 
فی مابین اشخاص حقیقی یا حقوقی تنظیم می کنند 
و این سردفتر اسناد رســمی است که تأیید می کند 
امضاکننده ســند همان شــخصی است که نام وی 
در دفتر املاک به عنوان مالک ســند قید شده است، 
به علاوه در تصدیق اسناد با اصل آن جهت ارائه به 
نهادهای مختلف انجــام وظیفه می کند. عملکرد 
ناکارآمد و صالح نبودن ســردفتر اســناد رســمی و 
خارج شــدن این شــغل از کنترل می تواند به شدت 
اعتبار اسناد رســمی را در معرض خطر قرار دهد. 
نقش وکیل دادگســتری از سردفتر نیز مهم  تر است 
چراکه دستگاه قضائی با اعتماد به وکالت نامه وکیل  
و اســنادی که ایشــان تصدیق کرده است دادرسی 
عادلانه را برگزار می کند و چه رسیدگی های عظیم 
و تأثیرگــذاری وجود دارد که حتــی اصحاب دعوا 
(به عنوان مثال دیــوان عدالت اداری) در محکمه 
حضور نمی یابند بلکه آنچــه اتفاق می افتد تبادل 
اسنادی است که وکلا ارائه می کنند؛ تازه این نقشی 
کم اهمیت و پیش پا افتاده در شــغل وکالت است 
چراکــه کار وکیل و پروســه اخــذ وکالت منوط به 
احراز استحقاق حق دفاع موکل و عدم تضییع حق 
طرف دادرســی از طرفی و دفاع صحیح و قانونی 
در محکمه از ذی حق اســت و از آنجا که رســالت 
وکیل به عنوان رافع شــک دادرس می تواند مسیر 
دادرســی را هدایت کند و طرز دفاع ایشــان و ارائه 
ادله و مســتندات قانونی تأثیری مســتقیم در رأی 
نهایی محکمه دارد، ارتباط ناگسستنی و تنگاتنگی 
میان امنیت قضائی و طرز دفاع وکیل وجود دارد. با 
وجــود اینکه کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه 
هرساله بر اساس آزمون مبادرت به اعطای پروانه 
وکالت می کنند، گاه دیده می شود که حتی محاکم 
از کیفیت دانش وکلا رضایــت ندارند با وجود این 
ضرورت داشــت تا مجلس شورای اسلامی به فکر 
سخت گیری هایی برای ورود به این حرفه باشد اما 
در کمال نابــاوری و صرفا با مصــادره به مطلوب 
به این بهانه که چون بعضی دانشــگاه ها با صدور 
مدارک بی رویه به فارغ التحصیلانی که متأســفانه 
حتی بــا الفبای حقوق نیز بیگانه انــد، بی کاری در 
بین فارغ التحصیلان حقوق را زیاد کرده اند، طرحی 
تصویب کرده کــه وکالت و ســردفتری را در زمره 
کســب وکار قرار داده است، به بیان دیگر به منظور 
ایجاد اشــتغال، افراد غیرمتخصص می توانند وارد 
این دو شــغل حساس شــوند که دود آن مستقیم 
به چشــم مردم و دســتگاه قضا مــی رود و منجر 
به تضعیــف امنیت قضائی و امنیت ملی کشــور 
می شــود. باید شــورای محترم نگهبــان به لحاظ 
مغایرت با قانون اساســی و اینکه تضعیف عدالت 
امری خلاف شــرع اســت، از عواقب اجرای چنین 
طرح خطرناکی پیشــگیری کند و ضرورت دارد که 
کانــون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه و دســتگاه 
قضا بــا همفکــری و تعامــل با مجلــس، راهی 
بــرای بازآموزی و پرورش افــراد متخصص از بین 

فارغ التحصیلان رشته حقوق بیابد.
* وکیل پایه یک دادگستری
دانشجوی دکترای حقوق
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گفت وگو با علی محمد نمازی درباره رویکرد حزب کارگزاران در  انتخابات ۱۴۰۰

کارگزاران اگر مجبور باشد از لاریجانی حمایت می کند
نادر امینى پارسا*

علی شــاملو: علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران و 
نماینده مجلس ششم، درباره انتخابات ریاست جمهوری و فعالیت های 

این حزب برای سال ۱۴۰۰ با ما گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید:

شــرایط انتخابات ریاست جمهوری۱٤۰۰ میزان مشارکت  مردم و  �
تأیید صلاحیت نامزدها را چگونه ارزیابی می کنید؟

معتقدم مســئولان اگر مشارکت بیشــتر مردم را می خواهند، فیلتر 
بررسی صلاحیت ها را باز بگذارند و اجازه بدهند چهره های مختلف  یا 
نیروهایی از گرایش های مختلف موجود به خصوص اصلاح طلب ها و 
اصولگراها حضور پیدا کنند در غیر این صورت، ریزش مشــارکت کننده 
و آرای بســیار پایین در انتخابــات ۱٤۰۰ مانند انتخابــات دوره یازدهم 

مجلس خواهیم داشت.
انتخابات شورای شهر را نیز پیش رو داریم... �

امــروز مردم، به خاطر شــرایط موجود آن قدر ناراحت هســتند که 
تحت تأثیر انتخابات شــورای شهر قرار نخواهند گرفت، به خصوص که 

احتمال رد صلاحیت گسترده در شوراها نیز وجود دارد.
فکر نمی کنید  که بعضی از کاندیداهای اصلاح طلب هم در شــورا  �

و هم در ریاست جمهوری حضور پیدا کنند تا مردم پای صندوق های 
رأی بیایند؟

اعتقــاد دارم اگــر ایــن اتفاق بیفتــد، زمینــه مشــارکت از طریق 
تأییدکاندیداها فراهم می شــود اما برخی از سیاســیون به این موضوع 

بد بین هستند.
آیا در انتخابات ریاســت جمهوری ســال آینده، بــه زنان حق  �

کاندیدا شــدن، می دهند؟ آیا  در شــورای نگهبــان، تصمیمی برای 
حضور و کاندیدا شدن زنان در انتخابات گرفته اند؟

چندی پیش مصاحبه کدخدایی، ســخنگوی شــورا و عضو شورای 
نگهبــان را خواندم که زنان می توانند کاندیدا شــوند. شــاید آقایان در 
شــورای نگهبان   می گویند که ما فیلترها را برای عبور اصلاح طلبان باز 
نمی کنیم ولی از طریق کاندیدای زنان، مشارکت مردم را بیشتر می کنند.

به نظر شــما نامزد ایدئال و مطلوب اصلاح طلبان چه کسانی و با  �
چه ویژگی هایی هستند؟

این دوره کاندیداها باید ســه ویژگی داشــته باشــند. آگاه به مسائل 
کشــور باشند و از مشکلات کشــور به خوبی ســردر بیاورند. مثلا آقای 
روحانی این طور نبود. دوم اینکه شــجاع باشــد. یعنی اهل خطرکردن 
باشد و بتواند راهکارهای گره گشــایی را پیدا کند. برنامه هایی را تدوین 
کند و به مجلــس ارائه دهد. همچنین باید جهان بینی خوبی در زمینه 
مناسبات کشورهای مختلف و مواردی که بر مجامع بین المللی حاکم 
اســت، داشته باشد. یکی دیگر از موارد این است که رئیس جمهور باید 
بتواند مجلسی که تشکیل شده است را با خود همراه کند، این مجلس 
تخصص لازم را ندارد. رئیس جمهور بعدی باید یک اتاق فکر تشــکیل 
دهد و مکمل کار خود باشــد. همچنین در بحث انتخابات باید بتواند از 

حقوق شهروندان به خوبی دفاع کند.
 چندی پیش راجع به حسین مرعشی حرف هایی زدید، قرار است  �

او را به عنوان نامزد اصلاح طلب ها معرفی کنید؟
خیر. نمی خواستم بگویم که مرعشی نامزد انتخابات می شود بلکه 
تأکید دارم نیاز اســت فردی مانند او در انتخابات حضور داشــته باشد. 
تا امروز در شــورای مرکزی از کاندیداهای اصلاح طلب هنوز اسمی به 
میان نیامده اســت. شــورای مرکزی برای انتخابات ریاست جمهوری، 
راهبرد تعریف می کند که رئیس جمهور آینده باید مســیری را طی کند. 
شــورای هماهنگی اصلاحات بیشــتر روی کاندیداها رایزنی می کند و 

حزب نیز نظرش را اعلام کرده است.
با توجه به نارضایتی مردم از دولت فعلی و حمایت اصلاح طلبان  �

از آن، تأثیر این حمایت در انتخابات ۱٤۰۰ چه خواهد بود؟
به طور قطع اثر منفی خواهد داشــت و نمی تــوان این اثر منفی را 
در حمایت از روحانی انکار کرد ولی این تأثیر بیشــتر به خاطر شیطنت 
اصولگراهــا و مخالفــان نظام به وجــود آمده اســت. مخالفان نظام 
می گوینــد هر چه از نظــام دور بریزیم، به نفع مان اســت. اصولگراها 
نیــز می گویند هر چه رقیب مــان را از صحنه بیرون کنیــم، به نفع مان 
است، کاندیدای اصلی اصلاح طلب ها روحانی نبود. اصلاح طلب ها با 
کاندیــدای اصلی وارد انتخابات شــدند اما وقتی او حذف شــد، دو راه 
داشتند؛ یکی اینکه بگویند کاندیدا نداریم و از عرصه بیرون بروند. دوم 

اینکه با کاندیدای غیر اصلی وارد صحنه شوند.
عارف هم کاندیدای اصلی اصلاح طلبان بود؟ �

عــارف از کاندیداهای اصلی ما نبود. کاندیدای اصلی ما در ســال 
۹۲ آیــت االله هاشمی رفســنجانی بود ولی ســال ۹۶ کســی به میدان 
نیامــد. عملکرد روحانی هم در چهار ســال اول با به نتیجه رســاندن 
برجام خوب بود و گشــایش هایی برای کشور ایجاد شد که هاشمی نیز 
از او حمایــت کرد. عارف نیز جــزء کاندیداها بود ولی کاندیدای اصلی 
اصلاح طلب ها نبود. بیشــتر جوان ها دور عارف جمع بودند. معتقدم 
در سال ۹۲ باید اعلام می کردیم کاندیدایی نداریم. من مخالف حضور 
حزب، در انتخابــات دوره یازدهم مجلس بودم، امروز نیز مخالف این 
امر هســتم؛ چر اکه مخالف رأی دادن به کاندیدای اســتیجاری هستم. 
ما اصلاح طلبان اگر کاندیدا نداشــته باشــیم، نبایــد از کاندیدای دیگر 
اســتفاده کنیم. فرض کنید مثلا آقای مرعشــی یا محســن هاشمی را 
تأیید کنند اما حزب اتحاد و ســایر احزاب اصلاح طلب این کاندیدها را 
نپذیرنــد، آیا کاندیداها باید در انتخابات شــرکت کنند؟ ما در انتخابات 
مجلس کاندیدا نداشــتیم و از بین افرادی که شرکت کردند، فهرست 

تهیه کردیم.
اگر برخی احزاب اصلاح طلب مثل حزب اعتماد ملی، جمهوریت  �

یا اتحاد ملت افــرادی مانند رضا خاتمــی را بخواهد مطرح کنند و 
حزب شما کاندیدا نداشته باشــد و از شما بخواهند که به خاطر آنها 

کنار بروید، آیا کارگزاران کنار می روند؟
احــزاب اصلاح طلــب قبــل از ثبت نــام یا بعــد از بررســی انجام 
صلاحیت هــا بایــد تلاش کننــد. مثــلا اگــر تعــدادی از کاندیداهای 
اصلاح طلب از حزب ما تأیید شــدند، باید ســعی کنیــم نظر دیگران را 
بــا خودمان همراه کنیم، در غیر این صورت باید بررســی شــود که اگر 
ادامه دهند و حمایت کنند، آیا آنها رأی می آورند یا خیر؟ اگر فکر کردند 
رأی نمی آورد، انصراف دهند اما اگر چند کاندیدای اصلاح طلب حضور 
داشــتند، باید برای ائتلاف تلاش شود. ائتلاف حول یک محور است که 
براســاس ابزارهای نظر ســنجی باید کاندیداهایی که احتمال رأی آوری 
بیشــتری دارد، حول آن ائتلاف صورت گیــرد و همگی از آن کاندیداها 

حمایت کنند. البته هنوز روی این نظریه صحبتی نشده است.
جایگاه آقای خاتمی را در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده  �

چگونه ارزیابی می کنید؟ او در انتخابات دوره یازدهم، مجلس دهم 
و خبرگان نظری نداد.

امروز آن شــرایط فراهم نیســت، ضمن اینکه خود مردم شــخص 
محمد خاتمی را دوســت دارند امــا او از کاندیدایی حمایت و تبعیت 
نمی کند. این زمینه فراهم نیســت به جز اینکه اصلاح طلب ها بر ســر 
یک کاندیدای شــاخص به توافق برسند و خاتمی از آن کاندیدا حمایت 
کند. این طور نیســت که بگوید به فلان فهرســت در شوراها، مجلس و 
ریاســت جمهوری رأی دهند. باید خود کاندیدای مورد نظر میان مردم 
پذیرفته شــود اما اگر شــخص خاتمی وارد عرصه شــود به طور حتم 

انتخاب خواهد شد.
چرا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، شعارها و برنامه هایی  �

در چارچوب قانون اساسی و اختیارات قانون اساسی ارائه نمی دهند 
که مثلا رؤســای جمهوری مانند خاتمی و احمدی نژاد و... می گویند: 

اختیارات ما کم است. مگر آنها قانون اساسی را مطالعه نکردند؟
یکی از دلایل مشــکلات ریشه ای کشــور همین اشکالات ساختاری   
است که مربوط به قانون اساسی می شود. ترتیب قوانین مشخص نشده 
است و چون اختیارات و منصب ها متناسب نیست. قوه مقننه ما ناقص 

است. دو مجلس باید داشته باشیم. شورای ملی، شورای اسلامی، سنا 
و به امثال مهندس باهنر نیاز داریم. نمی شــود شــورای نگهبان را به 

مجلس بسپاریم و وظایف سنگینی را بر عهده اش بگذاریم.
 چرا احزاب در ایران پا نمی گیرد؟ �

جوابش کوتاه اســت. هرگز احزابی که در قدرت ســهیم نشــود پا 
نمی گیرد. زمانی افراد قدرتمند از عضویت در احزاب استقبال خواهند 
کرد که بتوانند در قدرت و اداره کشــور از طریق صندوق رأی، ســهیم 
شــوند. یعنی بتوانند کاندیدا معرفی کنند و تأیید صلاحیت شــوند. در 

انتخابات شرکت کنند و شورا و مجلس از خودشان باشد.
آیا برنامه حزب کارگزاران برای انتخابات ۱٤۰۰ آماده شده است؟ �

شــورای مرکزی، راهبرد خودش را تهیه می کند که بگوید راهبرد و 
انتظار من از کاندیدای ریاست جمهوری این است. اقدامات و جمع بندی 
برای رســیدن به کاندیدایي که شورای هماهنگی کشور انجام می دهد، 
صــورت می گیرد و حــزب در آنجا نقش قوی دارد تــا وقتی کاندیدای 
خاصی از خروجی شــورای هماهنگی بیــرون آمد، حزب نظر خودش 
را اعلام کند که البته هنوز به این مرحله نرســیده ایم ولی در دوره های 
قبلی حزب همیشــه با بقیه احزاب به هماهنگی و تفاهم رسیده است 
و به سمت ائتلاف می رود. در شــوراهای اسلامی شهر هم همین طور 

است.
انتقاد شما به عنوان فردی که عضو شورای هماهنگی اصلاحات  �

نیز هست، نسبت به جبهه اصلاحات چیست؟
انتقاد من این اســت؛ مسئولینی که در رأس امور هستند، مراقب این 
مهم نیســتند. هر شخصی که بیشــتر تملق کند، جایگاه بیشتری دارد. 
دوم؛ اینکــه روحیه محافظــه کاری حاکم بر اصلاح طلبان و شــورای 
اصلاحات بســیار زیاد اســت و مواضع اصولی، مشخص و شفافی در 
کشور و در جبهه اصلاحات اتخاذ نمی شود. دلیل آن هم ترکیب شورای 
هماهنگی اســت که احزاب بر اساس وزنشان رأی ندارند و رأی ها برابر 
است؛ یعنی از نظر سهم شان در اتخاذ تصمیم ها و برنامه ها برابر است؛ 
بنابراین خروجی چنین تصمیمات و برنامه هایی، درست نیست. سومین 
انتقاد؛ اعضای شورای هماهنگی بر اساس وزنشان در تصمیم گیری ها 
و تهیــه برنامه هــا نقش ندارند. بعضــی از احزاب گفتنــد باید همین 
شــورای هماهنگی مرجع باشد، چرا باید خود خاتمی افرادی را بیاورد 
و بخشــی از این احزاب، پارلمان اصلاحــات را مطرح کردند و پارلمان 
اصلاحات هم به نتیجه نرســید؛ چرا که ما باید به سمت کارکرد حزبی 
برویم و به حزب قوی برســیم. از تشــکل های من درآوردی و ستادهای 
هماهنگی دوری کنیم. هدف نهایی ما نباید ساختن شورای هماهنگی 
باشــد. این نگاه جوان گرایانه نگاه خوبی است اما باید جدی   بخواهیم 

که برای اداره حزب، به قانون اساسی برگردیم.
چقدر احتمال می دهید حزب کارگزاران به سمت علی لاریجانی  �

برود؟ چون دو ســال پیش آقای عطریانفر گفت اگر قرار باشد بین 
عارف و لاریجانی یکی را انتخاب کنیم، لاریجانی انتخاب ماست.

در حال حاضــر احتمالــش صفر اســت. خانواده لاریجانی نســبت 
به سه ســال پیش تغییر بسیاری کرده اســت.  علی لاریجانی باهوش 
و سیاســت مدار است. زمانی که رئیس صدا و ســیما و وزیر ارشاد بود، 
سابقه خوبی نداشــت و در مقابل اصلاح طلبان بود. البته اکنون حزب 
کارگــزاران اگر مجبور باشــد از علی لاریجانی حمایــت می کند، به این 
دلایــل و به دلیل طرفدارنداشــتن، اســتفاده از کاندیدای اســتیجاری 
بسیار قوی اســت اما نمی توان به سادگی به طرف کاندیدایی به غیر از 

کاندیدای اصلاح طلب رفت.
یعنــی شــما، مانند ســال ۹۲ بیــن لاریجانــی و روحانی فرق  �

می گذارید؟ پس به نظر شــما، روحانی به اصلاح طلبان نســبت به 
لاریجانی نزدیک تر بود؟

خیر. من این را نمی گویم. لاریجانی فعلی، نشــان داده اســت که با 
اصلاح طلبان بهتر کار می کنــد. مثلا مصوب کردن برجام و تلاش برای 
تثبیت لایحه اما لاریجانی از روحانی بســیار زرنگ تر است و هم وقت و 
انرژی بیشتری دارد و هم جوان تر است، از نظر خانوادگی هم در حوزه 

اداره کشور قوی تر بوده و هم خطرپذیرتر از روحانی است .
آیا باور دارید که اگر اصولگراها در سیاســت به قدرت برسند، باز  �

مذاکره می کنند؟
بله صددرصد. هر کس انتخاب شود دوســت دارد با مذاکره ناجی 

کشور باشد.

منافع مشترک 
در  کاسب ندانستن  وکیل

تصویــب تبصــره ۲ ماده ۷ طرح قانــون اجرای  �
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانون اساســی در 
مجلس و کســب وکار قلمدادکــردن وکالت، جدای 
از بی اهمیت کــردن نهاد وکالت، زمینه ســاز فســاد 
گســترده خواهد شد. حیرت آور اســت در شرایطی 
که شــعار اصلــی و برنامــه محوری قــوه قضائیه 
مبارزه با فســاد قضائی بوده اســت، از سویی دیگر 
طرح هایی این چنینی مطرح می شــوند که به نوعی 
آشکارا فســاد خیز هســتند. جذب بی رویه وکیل در 
آزمــون مرکز وکلا، در دســتور قرا رگرفتن طرح هایی 
برای دخالت رســمی مؤسســات حقوقــی در امر 
قضا و امــکان حضــور نمایندگان شــخصیت های 
حقوقی غیردولتی در دادرســی همگی بســتر ها را 
بــرای فســاد و کار چاق کنی فراهــم آورده و وکالت 
را از بال فرشــته عدالت به نوعی کاســبی با عدالت 
تبدیل می کند. وکالت دادگستری از آن چنان جایگاه 
شــامخی در نظام حقوقی ایران بهره مند اســت که 
یک اصل قانون اساســی یعنی اصل ۳۵ این قانون 
به حق داشــتن وکیل اختصاص یافته و این اصل در 
ذیل فصل حقوق ملت درج شــده اســت. حال اگر 
وکیل را کاســب بدانیم، باید بپذیریم وکالت شغلی 
اســت انتفاعــی و ســودمحور و چگونــه می توان 
چنین شــغلی را دارای تأمینات و  احترامات قضائی 
دانســت؟! درهای وکالت را باز کرده و هزاران وکیل 
به وســیله نهاد موازی جذب می کنیم، نهاد و نظام 
عدالــت را پذیرای حضــور هزاران وکیــل بی کار و 
کم سواد می کنیم، پای مؤسسات حقوقی و اشخاص 
غیر وکیــل و حتی غیر حقوق دان را به دادرســی باز 
کرده و وکالت را نیز که کاســبی قلمداد می کنیم، با 
چنیــن اوصافی دیگر چگونه می توان شــأن قضائی 
برای وکالت قائل شد؟ چگونه می توان مانع وکالت 
تضمینی شــد؟ با چه ســازوکاری می توان از تبلیغ 
وکالت جلوگیری کرد و وکیلی را که به حکم قانون 
کاســب قلمداد کرد ه ایم، پایبند به سوگند وکالت و 
متعهد بــه معاضدت و وکالت تســخیری و رعایت  
شأن وکالت در زندگی خصوصی و حرفه ای دانست، 
مبارزه با فســاد قضائــی به بازداشــت ۱۰ و ۱۲ نفر 
متهم به فساد نیســت، مبارزه با فساد یعنی نابودی 
زمینه های فساد اما با طرح های فعلی نه تنها مبارزه 
با فســاد محقق نخواهد شــد بلکه شوربختانه باید 
نگران فســاد بود. بر شــورای محترم نگهبان و قوه 
قضائیه اســت که نه از برای وکلا بلکه برای صیانت 
از شــرع و قانون اساســی و حقوق ملــت و از همه 
مهم تر برای پیشــگیری از گســترش فســاد مانع از 

کسب وکار قلمدادشدن وکالت شوند.
چنــدی پیش ریاســت محترم قــوه قضائیه در 
ســخنانی درســت و شایســته گفتند کــه وکالت 
نبایــد تضمینــی باشــد بــا بهره گرفتــن از ذخیره 
غنــی ادبیات فارســی و در تأیید ایــن کلام دقیق و 
اصولــی قاضی القضــات، باید گفت : جانا ســخن 
از زبــان ما می گویــی، اما پــس  از آن می بینیم که 
طرحــی در مجلس تصویب و وکالت دادگســتری 
کاســبی قلمداد می شــود، کاســب هدفش کسب 
درآمد اســت، اگر وکالت را کاسبی بدانیم، عدالت 
نیــز متاعی قابل خرید و فروش خواهد شــد که با 
اندکی رابطه می توان تحصیــل آن را تضمین کرد 
و همگی این امور به ترویج همان وکالت تضمینی 
منجر می شــود که ریاســت قوه قضائیه به درستی 
از آن انتقــاد کــرده بــود. افزون بــر آن طرحی در 
مجلس در دســت بررســی اســت کــه نمایندگی 
اشــخاص غیر وکیــل در دادگاه بــرای اشــخاص 
حقوقی خصوصی نیز پذیرفته شــود، همه ابزارها 
و امکانات و زمینه ها برای ترویج و اشــاعه فســاد 
در حال فراهم شــدن اســت. کار از بحث استقلال 
کانــون وکلا و مصالح صنفی نهاد وکالت گذشــته 
است، اکنون ســلامت و امنیت قضائی در معرض 
خطر و تهدید قطعی است. در اینجاست که منافع 
مشــترک قوه قضائیه و کانون های وکلا بیشتر نمود 
پیــدا می کند، اجرائی شــدن و تحقق ســند امنیت 
قضائی اخیر التصویب ریاســت محترم قوه قضائیه 
در گرو حاکمیت دادرسی منصفانه بوده و دادرسی 
منصفانه با استقلال قضائی، استقلال نهاد وکالت و 
ریشه کنی فساد محقق می شود و در نیل به همگی 
ایــن اهداف والا، نهــاد وکالت و قــوه قضائیه باید 

پشتیبان و یاری رسان یکدیگر باشند.
*وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین الملل

محمد على بهمنى قاجار*

احــزاب  انتخاباتــی  رویکردهــای  ادامــه  در 
اصلاح طلــب حــالا محمدجــواد حق شــناس، از 
اعضــای حــزب اعتماد ملــی، گفته اســت حزب 
متبوعش با نامزد اختصاصی به ۱۴۰۰ ورود می کند. 
او در گفت وگــو با خبرگزاری تســنیم گفته اســت: 
«اولا جهانگیــری و عارف هر دو از شــخصیت های 
شناخته شده و بارز اصلاح طلب محسوب می شوند 
و کامــلا طبیعی اســت کــه از گزینه هــای جدی 
اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری باشند؛ هرچند 
ممکن اســت دربــاره میــزان رأی آوری و همچنین 
ســطح اجماع بر ســر این دو شــخصیت در طیف 
گســترده اصلاحــات، اختلاف نظر و جــای بحث و 
بررســی باشــد. درباره حزب اعتماد ملی، مواضع 
اعلام خواهد شــد و در نشســت های کمیته تعامل 
دفتر سیاسی حزب به این نتیجه رسیدیم که اعتماد 
ملی در انتخابات آینده کاندیدای اختصاصی داشته 

باشد».
او ادامه داد: «روند گزینش کاندیدای اختصاصی 
زمان بر است. قرار است گفت وگوها درون حزب و در 
بخش های استانی با تأمل شکل بگیرد؛ در عین حال 
نامزدهــا در فضــای جریــان درون اصلاحات هم 
روشــن تر شــوند. البته فضای کلان سیاست گذاری 
کشــور و نگاه حاکمیت به امر انتخابات بسیار حائز 
اهمیت اســت؛ در صورتی که این سیاست ها روشن 
شــود، دفتر سیاســی حزب اعتماد ملی وارد شور و 
مشورت می شود و نتیجه آن را در سطح بعدی ارائه 
می کند و در نهایت کاندیدای نهایی از میان افرادی 

که در درون حزب اعلام آمادگی کردند، مشــخص 
می شوند. در حزب اعتماد ملی نزدیک به ۱۰ چهره 
شــاخص وجود دارند کــه در تراز افرادی هســتند 
که خود را برای کاندیداتوری ریاســت جمهوری در 
گروه های مختلف معرفی می کنند. نظرهایی درباره 
آقایــان الیــاس حضرتی و محمدعلی افشــانی در 
حزب وجود دارد، امــا این موضوع هفته های آینده 
جمع بندی می شــود. درباره آقای ســلطانی فر هم 
ایشان چند سالی هست که دیگر با حزب مراوده ای 

ندارد».
این فعال سیاســی در پاســخ به این پرسش که 
آیا احتمال دارد خود شــما نیز نامزد شــوید، اظهار 
کرد: «تعدادی از اعضا پیشنهاد کاندیداتوری من را 
هم داده اند و اعلام کرده اند گزینه شان من هستم و 
من هم مخالفتی نکردم. اگر مصلحت حزب ایجاب 
کنــد و اعضا به این نتیجه برســند که این ســرمایه 
قابلیت دارد که فرصتی برای حزب، کشــور و مردم 
ایجاد کند، قطعــا از طرف من به عنوان اندوخته ای 
که مهم ترین ســرمایه ام تجربه ۴۰ســاله حضور در 

عرصه سیاست کشور بوده، قابل پذیرش است».
حق شــناس دربــاره حمایــت اصلاح طلبان از 
روحانــی نیز گفــت: «گلایه هــای اصلاح طلبان از 
دولت روحانی در جای خود باقی است، اما آنهایی 
کــه می خواهند همــه تقصیرها را گــردن دولت و 
انتخــاب اصلا ح طلبــان بیندازند، خــرد جمعی و 
شــعور مردم را دســت کم گرفته اند. بنابراین، شاید 
برآیند شــرایط سیاسی کشــور در چند سال گذشته 

و مقاومت هــای روزافزون در مقابل اصلاح طلبی و 
تلاش های عجیب و غریب برای حذف اصلاح طلبان 
و موانــع فراقانونی، حضور اصلاح طلبان در عرصه 
سیاسی را دشوار کرده باشد، اما پیچیدگی و انسداد 
سیاسی، نه ناشی از عملکرد روحانی است و نه تنها 
برای اصلاح طلبان. اتفاقا ممکن اســت درست در 
بزنگاه انتخابات، شاهد آن باشیم که باز هم روحیه 
خســتگی ناپذیر اصلاح طلبان و پشتوانه رأی مردم، 

حماسه ای دیگر را رقم بزند».

او در پایان در خصوص نتیجه ای که از حمایت از 
روحانی حاصل شده است، گفت: «دنیای سیاست، 
دنیای واقعیــات و ممکنات اســت. اصلاح طلبان 
درباره آقــای روحانی تجربه تلخ و شــیرین و البته 
ســنگینی داشتند. در فرســتادن روحانی به پاستور 
موفق عمل کردند، اما به  لحاظ ســازمانی و پایگاه 
رأی ضرر بسیاری کردند. آموزه های تجربه روحانی 
قطعا در تصمیمات آینــده اصلاح طلبان اثرگذار و 

کارساز خواهد بود».

در ادامه موضع گیری احزاب اصلاح طلب درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰
اعتماد ملى هم با نامزد اختصاصى مى آید

حق شناس: به این نتیجه رسیدیم که اعتماد ملی در انتخابات آینده کاندیدای اختصاصی داشته باشد


